
تفاوت میان هنر جوششـــی و هنر پویشـــی بسیار ظریف 
و باریـــک اســـت. هـــر دو هنـــر نـــاب هســـتند و در هر دو 
رد منبـــع هنـــر مشـــاهده می شـــود. در هنـــر جوششـــی، 
هنرمند با مبدأ متصل می شـــود. نفســـش بـــا او به اتصال 
می رســـد! در صـــورت اتصـــال، هنر بـــه او ارســـال و ابلاغ 
می شـــود، ولی در هنر پویشـــی، منبع و مبـــدأ از هنرمند 
عبور می کنـــد. ابتـــکار اتصال بـــا منبع اســـت! هنرمند، 
تنها انتخاب می شـــود. هیـــچ اراده و دخالتـــی از او در کار 
نیســـت. او فقط وســـیله ابلاغ اســـت. در هنر جوششی 
هـــم هنرمند وســـیله ابـــلاغ اســـت، اما خـــود می خواهد 
کـــه چنین باشـــد. بـــرای چنین شـــدن، تـــلاش می کند 
تـــا بـــا مبدأ متصـــل شـــود. در هنر پویشـــی هـــم هنرمند 
می خواهـــد معبر شـــود که انتخاب شـــود ولی خواســـت 
او ملاک نیســـت. انتخابش ملاک اســـت! اینکه انتخاب 
شـــود! اگر چه برای انتخاب شـــدن باید بســـیار بکوشد و 
خود را در شـــرایط انتخاب شدن قرار دهد، اما در نهایت 
منبع اســـت که انتخاب می کند و همیشـــه ایـــن اتفاق بر 
ســـیاق شایستگی، آنگونه که مشـــهور است، نیست! زیرا 
منتخب مصلحت هایی را ملاحظـــه می کند که در اختیار 

و تصور منتخب نیســـت.

گرچه وصالش نه به کوشش دهند
هر قدر ای دل که توانی بکوش!

با این  حال منتخب باید شـــرایط شایستگی خود را ایجاد 
کند و این غیر از تلاش و کوشـــش مداوم میسر نیست!

چـــرا منبع، منتخب را می گزیند؟! برای آنکه به وســـیله او 
پیغامی به عوام و خواص بفرســـتد! چرا منتخب، انتخاب 
می شـــود؟ نه تنها برای مدخلیت پاســـخ قبـــل، بلکه برای 
تناســـب پیام و پیام رســـان! هـــر پیامی باید با پیام رســـان 
آن تناســـب و سنخیت داشته باشـــد. هر پیامی توسط هر 
شـــخصی اعلام نمی شـــود! پیام آورش باید با موضوع پیام 
و نوع آن مطابقت و مناســـبتی داشـــته باشد! بگو چوپان 
چه مناســـبتی بـــا پیـــام حـــق دارد؟! ضمن امـــکان اقامه 
دلایل متعدد و متنـــوع، تنها این دلیل اقامه می شـــود که 
چوپـــان بودن، تراز تناســـب را به هم نمی زنـــد! معرفت و 

شعورش، شـــرط تراز و تناسب است.
اگـــر چوپانی، شـــغل کم ارزشـــی تلقـــی می شـــود، معرفت 
و شـــعور چوپـــان محـــل چنیـــن قضاوتی نیســـت! صرف 
چوپـــان بـــودن، عدم تناســـب را اثبـــات نمی کنـــد، بلکه 
چوپـــان، شـــعور، فهم و معرفتش ملاک تناســـب اســـت، 
ضمـــن اینکه چوپـــان بـــرای پیامبر همـــه بـــودن، با همه 
دردهـــای مشـــترک دارد و از جنـــس همه اســـت، اما این 
علـــت مُعِده اســـت. علیت تـــام، همان شـــعور، معرفت، 

طاقـــت، اســـتقامت و تقرب شـــخص بـــا مبدأ اســـت! در 
عین حال ارســـال پیام، همیشـــه برای همگان و به روش 
همگانی نیســـت! گاهی خواص محتاج راهنمایی و ارشاد 
هســـتند! اصلاً اگر خـــواص مرتـــب در مَظـــان راهنمایی 
نباشـــند، شایســـتگی راهنمایـــی دیگـــران را نیابند! عالم 
بایـــد بیش از متعلم، جویا و پویای علم باشـــد. آنکه خود 
یاد می دهد، بیش از ســـایرین یاد می گیـــرد! باید مرتباً در 
کســـب علم و دانش کوشاتر از بقیه باشـــد. پس نه اینکه 
هرچه عالم تـــر، بی نیازتر! این راجع بـــه خود علم صحیح 
نیســـت! در واقع هر چـــه عالم تر، به علـــم نیازمند تر! اما 
عالـــم از بســـیاری چیزها به غیر علم، بی نیاز اســـت و این 
معنای واقعی آن شعاراســـت! پس عالمِ، مدام در مسابقه 
کســـب و ازدیاد علم شـــرکت دارد و از این مسابقه، سابقه 
و آشـــنایی کامـــل نیز دارد. حـــال هنر، پیام بـــرای خواص 
اســـت. عوام چه؟! نتیجـــه و فایدتش برای عوام اســـت! 
فرمول هـــا، موضوعـــات و مطالـــب علـــم و دانـــش، برای 
دانشـــمندان و اهل علم اســـت، امـــا فایـــده و نتیجه آنها 

نصیـــب عـــوام وغیر اهل هم می شـــود!
هنر هم همین طور اســـت! پیـــام هنری به غیـــر هنرمند، 
ارســـال نمی شـــود! حامل و واجـــد آن، خود بایـــد اهلیت 
داشـــته باشـــد و از ســـنخ هنرمندان باشـــد، ولی نتیجه و 
فایـــدت آن به عـــوام و عموم مـــردم هم می رســـد! عموم 
مـــردم در پرتـــو هنـــر بـــه وجـــد، شـــعف، امیـــد و آرامش 
می رســـند! همان هـــا کـــه بســـتر انگیزه انـــد و بی آنهـــا، 
هیچ کـــس ادعـــای عـــزم وانگیـــزه داشـــتن، نمی توانـــد! 
پـــس هنرمنـــد بایـــد، تـــا ارســـال هنر شـــاید! بـــرای هنر، 
هنرمنـــد، شـــرط اول و لازم اســـت، امـــا در هنر پویشـــی، 
هنرمند شـــرط کافـــی برای انتخاب نیســـت! بلکه شـــرط 
لازم اســـت و شـــرط کافی، شایســـتگی اش از ســـوی منبع 
است. شایســـتگی هایش ملاک انتخاب نیست. شایسته 
بودنش ملاک اســـت و این جـــز به قضاوت، تشـــخیص و 
مصلحت منبع نیســـت! مهـــارت، توانایی و چیره دســـتی 
هنرمنـــد شـــروط لازمنـــد، ولی شـــروط کافـــی، انتخاب و 
تشـــخیص منبع است. هر که را او تشـــخیص دهد، شرط 
کفایت اســـت، اما شروط لازم در ارســـال پیام بسیار مؤثر 

و دخیل اســـت. 
اگـــر توانایی هـــا و شـــاخصه های هنـــری هنرمند بیشـــتر 
و مؤثرتـــر باشـــد، نتیجـــه ارســـال و حاصـــل آن مفید تر و 
عمیق تراســـت، اما هنر پویشـــی، اراده منبع اســـت که در 
قالـــب هنـــر از نفس هنرمنـــد عبور می کنـــد. قصد و نیت 
او اســـت که در هنرمند ســـیر می کند. هنرمنـــد، مرکب و 
محمل این اتفاق اســـت! هنر پویشـــی، هنری است که در 
هنرمند جریان می یابد و پیامی اســـت که توســـط هنرمند 

بـــه همگان )خـــواص و عوام( اعلام می شـــود!

امروز تو را دسترس فردا نیست
 واندیشه فردات بجز سودا نیست

 ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
 کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

 رباعیات خیام نیشابوری

امام حسین )ع( فرمود:
 »هرکـــس حـــق معبودیت خدا را بـــه  جـــا آورد، خداوند بیش از حـــد انتظـــار و کفایتش به او 

عطـــا می  کند.«

    )بحارالانوار، ج ۶۸ ،ص ۱۸۴، ح۴۴ (
سخن روز

تب زمین 

خبـــر رضـــا صادقی درباره درگذشـــت هنرمنـــد جوان موســـیقی هرمزگانی، اســـتوری 
داریـــوش مؤدبیان در گرامیداشـــت زنده یاد حمید ســـمندریان و برپایـــی کارگاه علی 
محمد مؤدب بـــرای علاقه مندان ادبیـــات از جمله خبرهایی هســـتند که در مجازی 

امـــروز می خوانید.

در سوگ هنرمند موسیقی هرمزگان
رضـــا صادقی، خواننده پـــاپ، فیلمی را با این هشـــتگ که #زندگی_کن 
منتشـــر کرده. او در ایـــن کلیپ کوتـــاه درباره اهمیـــت زندگی صحبت 
کـــرده و اینکـــه باید از آن اســـتفاده کرد. اما در اســـتوری دیگری عکس 
مشـــترکی با ارســـلان میردادی با عنوان »خوش صدای آوای جادویی« 
منتشـــر کرده اســـت. میردادی از جملـــه خوانندگان جوانی اســـت که 
قطعـــات مختلفی منتشـــر کرده. رضا صادقی با انتشـــار خبـــری در تأیید خبر درگذشـــت هنرمند 
هرمزگانـــی - امیـــن باســـره - به جامعـــه هنری اســـتان هرمزگان تســـلیت گفته و تأکیـــد کرده که 
بـــزودی زمـــان خاکســـپاری وی را اطلاع رســـانی می کنـــد. بنابـــر خبری کـــه هم زمان رســـانه های 
رســـمی کشـــورمان هم منتشـــر کرده اند؛ امین باســـره هنرمنـــد توانای موســـیقی هرمـــزگان ۲۲ 
تیرماه به دلیل کاهش ســـطح هوشـــیاری به بیمارســـتانی در بندرعباس منتقل شـــده بود. وی از 
۲۳ تیرمـــاه دچار مرگ مغزی شـــده بود که مرگ وی توســـط تیم پزشـــکی تأیید شـــد و در نهایت 
ظهر روز گذشـــته مرگ وی اعلام شـــد. برخی مســـئولان فرهنگی و رســـانه ها، پیام های تسلیت و 

اخبـــاری در این خصوص منتشـــر کرده اند.

یادی از حمید سمندریان
داریوش مؤدبیـــان مطلبی درباره زنده یاد حمید ســـمندریان، هنرمند 
صاحبنـــام تئاتر را بازنشـــر کرده کـــه در آن آمده: »حمید ســـمندریان را 
بحـــق می توان پـــدر تئاتر نویـــن ایران نامیـــد. از کارهای برجســـته و به 
یادماندنی اســـتاد سمندریان تشـــکیل گروه هنری پاســـارگاد با حضور 
اســـتاد ســـمندریان و با همکاری پـــری صابـــری، مترجم، کارگـــردان و 
بازیگـــر نامی کشـــورمان اســـت. این گروه هنـــری را ســـال ۱۳۴۲ تأســـیس کردنـــد.« مؤدبیان در 
اســـتوری دیگر تصویـــری از رونمایی یکی از مجلدهای مجموعه کتاب طنـــزآوران جهان نمایش را 
منتشـــر کرده که این مراســـم در رشـــت و با حضور اســـتاد علی نصیریان انجام شـــده است. اگر از 
جملـــه علاقه مندان تئاتر یا فعالان این عرصه هســـتید مجموعه  یاد شـــده که بـــه همت داریوش 
مؤدبیـــان، ترجمـــه و در بخش هایی هم تألیف شـــده انتخاب خوبی برای اطلاع از روندی اســـت 

کـــه این هنـــر در نقاط مختلـــف جهان، از جمله کشـــور خودمان طی کرده اســـت.

انتقاد منتقد سینما به برخی بدبینی ها
ســـعید الهی، منتقد ســـینما هم با انتشـــار تصویر یکی از نقاشـــی های 
سهراب ســـپهری نوشـــته: »در کاتالوگ هفدهمین حراج تهران دیدن 
برخی آثار نقاشـــی به رقم حدود ۲۰ میلیارد تومان شـــگفت زده ام کرد. 
حـــس بدبینانه، پولشـــویی و فـــرار مالیاتی اســـت که نظـــارت مراجع 
دولتی آن را از اســـاس منتفی کرده، اما نگاه خوشبینانه رشد اقتصادی 

هنرهای تجســـمی در این دولت اســـت که نیـــاز به حمایـــت دارد نه خصومت!«

برپایی کارگاه آموزشی برای علاقه مندان
علـــی محمد مـــؤدب هم خبر از برپایـــی تازه ترین کارگاه  آموزشـــی خود 
داده. در پســـتی که وی از صفحه رســـمی مؤسسه آفتابگردان ها منتشر 
کرده عنوان این دوره آموزشـــی، »جهان شـــاعر« ذکر شده و در توضیح 
آن نیز نام علی محمد مؤدب به عنوان اســـتاد آمده اســـت. بر اســـاس 
اطلاعـــات منـــدرج در این پســـت، ایـــن دوره طی ســـه جلســـه برگزار 
می شـــود که آخرین فرصت ثبت نام آن بیســـت و هشتم تیرماه اســـت. زمان هر جلسه، شنبه ها 
از ساعت ۱5:۳۰ تا ۱7 اســـت. علی محمد مؤدب زاده شاعر و از متولیان فرهنگی کشورمان است. 
»عاشـــقانه های پســـر نـــوح« و »مرده های حرفـــه ای« از جمله مجموعه های شـــعری وی به شـــمار 
می آیند؛ اشـــعاری که اغلب در حوزه شـــعر سپید و کلاسیک دســـته بندی می شوند. وی هم اکنون 
مدیرعاملی مؤسســـه شهرســـتان ادب را برعهده دارد و طی ســـال ها فعالیـــت ادبی خود موفق به 

کســـب جوایز مختلفی شده است.

نقل قول شرفشاهی از فیلسوف فرانسوی
کامران شرفشـــاهی، شـــاعر و نویســـنده بـــا انتشـــار تصویـــری از ولتر، 
نقـــل قولـــی از او را بـــا این مضمـــون آورده کـــه: »انســـان در برابر عقل 
تعظیـــم می کند امـــا در برابر مهربانـــی زانو می زند.« ولتر از فیلســـوفان 
و نویســـندگان فرانسوی است که در همه ســـبک های ادبی و نوشتاری 
ازجمله نمایشنامه، شـــعر، رمان، مقاله و نوشـــته های تاریخی و علمی 
دســـت به خلق آثـــار متعددی زده کـــه حاصل آن تألیـــف بیش از ۲۰ هـــزار نامه و ۲ هـــزار کتاب و 

کتابچه نوشـــت است.

سینما هیچ گاه نباید تمام شود
معتقـــدم فرهنـــگ، اصلی ترین عنصر تأثیرگذار در پیشـــرفت اســـت. ما اگـــر تا ابد هم به دنبال توســـعه سیاســـی اقتصادی 
برویـــم، تـــا زمانی که بـــرای ضعف هـــای فرهنگـــی چاره جویی نکنیـــم، به هیچ نقطـــه مطلوبـــی نخواهیم رســـید. لاجرم در 
مقاطعی مجبور می شـــویم بایســـتیم و به عقب برگردیم. وگرنه مثل حوادث ســـال گذشـــته ناگهان به یک دیوار می خوریم 
و نمی فهمیـــم از کجـــا خورده ایـــم! همه این مســـائل ناشـــی از کم کاری هـــا و کج فهمی هـــای فرهنگی اســـت. نپرداختن به 
پارادوکس ها و تضادهایی که همه شـــان هم ریشـــه فرهنگی دارند و به رســـمیت نشـــناختن این پارادوکس هـــا، منجر به این 
حوادث می شـــود. ســـینما سنســـور بســـیار خوبی برای تشـــخیص این شکاف هاســـت. به همین دلیل هم ســـینما هیچ گاه 

نبایـــد تمام شـــود و همچنان باید مطالبه گر باشـــد. 

|بخشی از صحبت های این نویسنده و کارگردان با مهر

ساز و آواز بزرگان در » ترجیع بند« 
دهه شـــصت با وجود محدودیت هایی که درموســـیقی 
وجود داشـــت، اما آثار درخشانی را در تولید استودیویی 
و اجـــرای صحنـــه ای شـــاهد بودیـــم. در دهـــه شـــصت 
در ابعـــاد گوناگـــون فضای شـــنیداری و دیـــداری، تغییر 
نگـــرش متفاوتـــی به وجـــود آمد کـــه متأســـفانه از دهه 
هشـــتاد تاکنـــون، کمتـــر شـــاهد جرقـــه و صاعقه های 
موســـیقایی در کلان اجرا و خلق اثر هســـتیم. فرهنگ 
شـــنیداری خانواده هـــای ایرانـــی بـــه ســـبک و ســـیاق 
رســـانه های جمعی از فرهنگ پروری به ســـطحی نگری 
گرایش و تنزل یافته و گویی بناســـت در همه گونه های 
موسیقایی یک راه و روش عامه پسندی دنبال شود و به 
عبارتی موســـیقی ها روندی یکسان و صدای خوانندگان 
در یک راســـتا دیده و شـــنیده شـــوند! آن هم با تکراری 
ملال آور که فرق میان دوغ و دوشـــاب را برای هر کســـی 

ســـهل و آســـان کرده است.
کنســـرت »ترجیـــع بنـــد« ســـال ۱۳۶۸ در تـــالار وحدت 
با حضـــور دو شـــخصیت برجســـته موســـیقایی دوران، 

ســـنتورنواز و یگانه ردیف دانِ پای بند بـــه اصالت مجید 
کیانـــی و یگانـــه آوازخـــوان ردیـــف دان متصوف بـــه آواز 
قدمایـــی رامبـــد صدیـــف به صـــورت مرکب خانـــی ناب 
برگزار شـــد و شـــکوه و جلالی ویژه در فرهنگ شنیداری 
مردم دوســـتدار موســـیقی جدی پس از هشـــت ســـال 
جنگ تحمیلی ایجاد کرد. شـــاید به جـــرأت بتوان گفت 
»ترجیـــع بنـــد« نمونه ای بی بدیل از موســـیقی ســـؤال و 
جواب ســـاز و آواز در دســـتگاه چهـــارگاه از گذشـــته های 
دور تاکنون اســـت کـــه به معنای حقیقی کلمه توانســـته 
از یکپارچگـــی نوازندگـــی و آوازخوانی در تمامـــی ابعاد با 
ریزه کاری های ویژه موســـیقی ردیف دســـتگاهی، در کنار 
آموزشـــی بودن به تمامی جوانب فرهنگ شنیداری برای 
گوش هـــای اهل فـــن موســـیقا مؤثر واقع شـــود. صدای 
سنتور کریســـتال گونه به سبک و سیاق حبیب سماعی 
با مضراب هـــای پرُتپش مجیـــد کیانی که بـــه تمام معنا 
حـــس و وجـــودش در ســـیطره ســـنت و آییـــن و اخلاق 
تعریف می شـــود. نه فقـــط در آلبوم »ترجیـــع بند« بلکه 
در تمامـــی اجراهـــا و آثارش، یک به یـــک حاکی از عرض 
ارادت به حفظ و اشـــاعه موسیقی ملی ایران است بدون 

هیچ الحاقـــات اضافی...
 مضراب های شـــفاف و دقیق راســـت و چپ بدون نمد 
که برگرفته از ظرایف و ضمایم فواصل و دورهای ایقایی 
اســـت، بیانگر روح حاکم در موســـیقی ردیف اســـت که 
در عیـــن حال رنگارنگـــی گوش نوازانـــه ای را در حرکات 

دســـتان چشـــم نوازی هم می کند.
 در ایـــن مجموعـــه »پیش درآمـــد« و »چهـــار مضراب«، 
آغازگـــری خورشـــیدوار و باشـــکوه دارد و گویـــی پیغامی 
شـــعف انگیز را در مایـــه حماســـی چهارگاه به شـــنونده 
نویـــد می دهـــد. مضراب هـــای پختـــه و برشـــته ســـنتور 
همراهـــی می کنـــد آواز گرم و تیز خـــوش الحان برگرفته 
از رعایـــت قوانیـــن قدمایی را کـــه می خواند: »ســـحرم 
دولت بیدار بـــه بالین آمد/ گفت برخیز که آن خســـرو 
شـــیرین آمـــد« تحریرهای چکشـــی و بلبلی سرشـــار از 
شـــور و شـــعف نهفته در دل طبیعت شـــنونده را می برد 
در باغ هـــا و کوچه باغ هـــای فلات ایران کـــه هر جایش 
حکایت ها دارد از خط نستعلیق و شکسته نستعلیق که 
کشـــش هایش عین تحریرها در آواز مردان و زنان ایران 
که بی نظیر و بی همتاســـت در کنار سنتور، ساز قدمایی 
چندهزار ساله ای که هماره صدایش مجلسی و پرشور و 
شـــعور مانده است. وسعت و پهنای درک و شعور نوازنده 
ســـنتور و آوازخوان ردیف در کنار هم شالوده ای ساخته، 
کـــه گویی جز این نبوده و نمی بایســـت باشـــد. خیلی ها 
آرزومند بودند این دو هنرمند تمامی آوازها و دســـتگاه ها 
را اجـــرا و ضبط می کردند اما حیف کـــه بلند پروازی های 
برخـــی اهل آواز مانع از ادامه همکاری ها شـــد و به نوعی 
در نطفـــه خفـــه شـــد. نمونه ای منحصـــر و الگوســـاز که 
می توانســـت جزو ذخایـــر فرهنگ ناب شـــنیداری ایران 
به یـــادگار بماند. هرچند که رامبـــد صدیف باهنرمندانی 
چون داریـــوش طلایی، داریوش پیرنیـــاکان، داوودآزاد، 
محمدجواد ضرابیان بعدهـــا اجراهای صحنه ای درایران 
و فرنگســـتان داشـــت. گوشـــه های »زابـــل«، »حصـــار«،  
»تصنیـــف گفتـــا تـــو از کجایـــی«، »ضربـــی چهـــارگاه«، 
»منصـــوری«، »مثنـــوی مخالـــف«، »مخالف چهـــارگاه«، 
»تصنیف ای آیتـــی زرویت« و »رنگ چهـــارگاه« که هریک 
حکایت هـــای معنـــوی از آیین هـــای ایـــران و روایت های 
اســـتادان موســـیقی ردیف و موسیقی ســـازی دارنـــد و از 
شـــنیدنش گوش هـــای اهل دل خســـته که نمی شـــوند 
به وجـــد روحانی هـــم می رســـند. گفتنی اســـت این اثر 
در اســـتودیو با اضافه شـــدن تارنوازی داوود آزاد و ضرب 
نـــوازی مجیـــد کیانـــی بـــا اســـتقبال قابل توجـــه عرضه 
عمومـــی شـــد. آرزومندیـــم ایـــن دو اســـتاد بزرگـــوار که 
گویـــی تنها یادگاران حقیقـــی در حوزه رعایـــت به اصول 
با دقایق و ظرایف موســـیقی ملی در حیطه بداهه  خوانی 
وبداهـــه نوازی هســـتند درایـــن دوران وانفســـای قحط 
الرجالی اینگونه ســـاز نوازی و آواز خوانی دوباره کنار هم 
بنشـــینند و به ایران فرهنگی بیش از پیش بیندیشـــند.
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 محسن جانی پور )ویراستاری(  ابوالفضل 

نسایی)عکس(

          سه شنبه ۲7 تیر ۱۴۰۲    سال بیست ونهم    شماره ۸۲۳5 
  اذان ظهر ۱۲/۱۱    اذان مغرب ۱9/۴۰    نیمه شب شرعی ۲۳/۲۰   اذان صبح فردا ۳/۲۱    طلوع آفتاب فردا ۰۲ /5

رضا مهدوی
منتقد هنری، 
موسیقی پژوه 

و نوازنده 
سنتور

محسن نفر
آهنگساز، 

مدرس موسیقی 
و نوازنده

یادداشت

هنر پویشی

احمدرضا سهرابی/ طراح و کارتونیست


